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Abstract
The change in the concepts of "blessing" and "curse" among the ancient Mesopotamians 
shows an example of the evolution of religious beliefs among them. The beliefs were part 
of the religious and mythological foundations of the owners of these civilizations and had 
a deep function in their lives. Therefore, blessing meant the favor of the gods in changing 
unfavorable situations and asking for a curse explicitly or implicitly was considered to be 
a request for their judgment for unjust situations and those who used the tactic of cursing 
were seeking heavenly justice and reform. Over time, these beliefs, while preserving their 
conceptual content, entered the semantic center of Judaism from the religious meanings 
of the ancient period. Using the phenomenological and comparative method, the present 
article examines these concepts and the process of their religious evolution in the religious 
culture before and after Judaism.
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چکیده
بررسی مفاهیم »برکت« و »نفرین« در میان مردم بین‌النهرین باستان، نمونه‌ای از تحولات باورهای 
دینـی نـزد ایـن مـردم را نشـان می‌دهـد. از حیث التفاتی، این عقاید از بن‌مایه‌های دینی و اسـطوره‌ای 
صاحبان این تمدن‌ها بوده و در زندگی آنها کارکردی عمیق داشته است. بدین‌صورت که »برکت« به 
معنای عنایت خدایان در تغیر اوضاع نامناسب بوده و درخواست نفرین به‌تصریح یا به‌تلویح تقاضای 
داوری آنان برای اوضاع و احوال ناعادلانه به شمار می‌رفته است و کسانی که از حربه نفرین استفاده 
می‌کردند در پی عدالت و اصلاح آسمانی بودند. این عقاید به مرور زمان از باورهای معطوف به مرکز 
معنای دینی دوره باسـتان به مرکز معنایی یهودیت وارد شـده و در این فرآیند محتوای مفهومی‌اش 
را حفـظ کـرده اسـت. ایـن پژوهش با روش پدیدارشناسـی و مقایسـه‌ای، این مفاهیـم و فرآیند تحولات 

دینی آن در فرهنگ دینی پیش از یهودیت و بعد از آن را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: برکت، نفرین، میان‌رودان، عهد عتیق، پدیدارشناسی دین.

مســئول( )نویســنده  ایــران  زاهــدان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه  ادیــان،  و  فلســفه  گــروه  اســتادیار   . 1 
 kh_hakimifar@theo.usb.ac.ir

ایــران زاهــدان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  دانشــگاه  ادیــان،  و  فلســفه  ارشــد  کارشناســی  دانش‌آموختــه   . 2 
  elahemiri382@yahoo.com



ان رودانیدر تمدن های م «نو »نفری «پدیدارشناسی مفهوم »برکت /  167

مقدهم

شـاید مهم‌تریـن دغدغـه بشـر در قـرون متمـادی، تالش بـرای فراهـم‌آوردن زمینه‌هـای زندگـی 

و رفـع موانـع بـر سـر راه آن بـوده اسـت. بـدون شـک خاسـتگاه فکـری برکـت و نفریـن باورهای 

مردمان دوران باستان در اطراف اسرائیل باستان بوده و کم‌کم به باورهای دینی سرایت کرده 

و در آموزه‌های ادیان ابراهیمی بازتاب یافته است.

بسـیاری از متـون و آثـار موجـود نشـان می‌دهـد نفریـن و برکـت در همـه جوامع باسـتانی خاور 

نزدیـک، از جملـه اسـرائیل باسـتان، مؤلفـه‌ای تعیین‌کننـده و از مهم‌تریـن جنبه‌هـای ارتبـاط 

بین انسان‌ها و خدایان بوده و مردم خاورمیانه باستان تقریباً تمام امور زندگی‌شان، از روابط 

سـاده اجتماعـی تـا تعامالت پیچیـده بین‌المللـی، را بـا برکـت و نفریـن مدیریـت می‌کردند. 

برکـت و نفریـن در سـطح زمیـن نـوع رابطـه میـان اعضای خانواده، شـرکای تجـاری و نیز افراد 

و پادشـاهان را منعکـس می‌کـرد. وعده‌هـا و تهدیدهـا، به شـکل برکت و نفرین داده می‌شـد. 

نفرین‌هایی که علیه دشمنان صورت می‌گرفت، به‌خوبی شناخته شده بود. در این جوامع 

بقای فرد و جامعه در گرو رضایت و شادی خدایان محلی یا خدایانی بود که حضور مداوم 

و حمایتشان منجر به حفظ قبیله، شهر یا امپراتوری می‌شد. این افراد می‌توانستند از نفرین 

خدایان حامی خود برای از بین بردن دشـمنان خود اسـتفاده کنند و بدین وسـیله امنیت و 

بقایشان را تضمین کنند. هدف نهایی از جلب رضایت قدرت‌های فوق طبیعی تأمین رفاه 

و امنیت برای خود و جامعه بوده است. کارکرد دیگر برکت و نفرین در زمینه معاهدات بین 

افراد، قبایل و جوامع بوده است که از جمله آنها معاهده میان هیتی‌ها و میتانی‌ها بود که در 

۱۹۳۱ کشف شد. به هر حال، موضوع برکت و نفرین برای پژوهشگرانی که درباره تمدن‌های 

باستانی میان‌رودان مطالعه می‌کنند همواره جذابیت خاصی داشته است.

بسـیاری از تحقیقـات نشـان می‌دهـد برکـت و نفریـن بـا برخـی گفتارهـا، از جمله سـوگند، و با 

تعدادی اعمال، از جمله قربانی، همراه بوده است. این شامل همه توافق‌نامه‌ها از اسناد فروش، 
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تسویه ملک تا اختلافات مربوط به اموال و حتی میثاق بین یهوه و قومش می‌شد. سوگندها 

طرفین را ملزم می‌کرد در صورت دروغ‌گویی یا بی‌وفایی به مفاد قرارداد، از خدایان بخواهند آنها 

را مجازات کنند. این گونه نفرین‌های مشروط بسیار جدی تلقی می‌شد. به‌ویژه از این جهت 

کـه مـردم معمـولاً بـه ابزاری سـوگند یاد می‌کردند که ظاهراً متعلق بـه خدا بوده اسـت. اگر فردی 

سـوگند را نقـض می‌کـرد، اسـتفاده از ایـن وسـیله بـرای اجرای مجـازات، که معمولاً مـرگ بود، به 

عنوان داوری الاهی فرض می‌شد. نفرینی که در قانون قدیم حمورابی )حدود 1792 تا 1750 پیش 

از میلاد( آمده، این رسم را نشان می‌دهد: »باشد که خدای نرگال ... او را با سلاح قدرتمند خود 

تنبیه کند و اندام‌هایش را مانند سفال خرد نماید«. بدیهی است که چنین نتایجی سوگندها 

را بسـیار جـدی و ترسـناک می‌کـرد )Kitz, 2007: 2-3(. در سـفر تثنیـه هـم آمـده اسـت: »امـا اگـر 

شما به صدای یهوه، خدای خود، گوش ندهید و احکامی را که امروز به تو امر می‌کنم، رعایت 

نکنید، آن‌وقت همه این لعن‌ها بر سرتان خواهد آمد« )تثنیه 28: 20-15(.

پیشی هنبحث

اکثر پژوهش‌هایی که درباره موضوع برکت و نفرین به زبان فارسی انجام شده، رویکردی دینی 

داشـته و آن را از منظـر قـرآن و روایـات بررسـی کرده‌انـد. از آن جملـه اسـت، مقاله عبدالرسـول 

حسـینی‌زاده بـا عنـوان »بررسـی مشـتقات برکـت در قـرآن« و مقالـه  رضـا محمـدزاده بـا عنوان 

»بررسی مفهومی و مصداقی برکت از دیدگاه قرآن کریم«. مقاله دیگر در این زمینه، پژوهشی 

اسـت با عنوان »از آناتوم سـومری تا اردشـیر پارسـی: نفرین در نبشته‌های شاهی میان‌رودانی 

و هخامنشـی«. بادامچـی و افکنـده در ایـن مقالـه نفریـن را در حکومت‌هـای میـان‌رودان و 

هخامنشیان بررسی مقایسه‌ای کرده‌اند. در غرب تحقیقات بر روی مفاهیمی چون »میثاق«، 

»برکـت« و »نفریـن« از سـال 1931 و بـا تحقیقـات کوروشـک )V. Korosec( بر روی معاهدات 

 J.( وایزمـن ،)1954 ,G. Mendenhall( هیتی‌هـا آغـاز شـد. در ادامـه، افـرادی چـون مندنهـال
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گویرتـز )S. Gevirtz, 1959(، فنشـام )F. C. Fensham, 1963( و هیلـرز   ،)1958 ,Wiseman

)D. R. Hillers, 1964( ایـن مفاهیـم را در آثـار کشف‌شـده بررسـی کردنـد. وایزمـن نخسـتین 

محققی بود که شباهت‌های میان نفرین‌های موجود در این آثار و عهد عتیق را بررسی کرد. 

هیلرز این مطالعات را گسـترش داد و نتایج عملی این مفاهیم را کاوید )Kitz, 2007: 2(. به 

هـر حـال، ایـن مطالعـه متکفل بررسـی این موضـوع در تمدن‌های میـان‌رودان باسـتان و ورود 

آن به حوزه ادیان ابراهیمی با اسـتفاده از کتاب مقدس و تحقیقات صورت‌گرفته با رویکرد 

پدیدارشناختی است.

مفهوم »برکت« و »نفرین«

براخـای عبـری، בְרָּכָה )berakah, bracha, brokho, brokhe( از ریشـه عبـری  brkدارای معانـی 

کید می‌شود مفهوم »شالوم«  متعدد و نسبی است. معنای نخست که بیش از همه بر آن تأ

است، کلمه‌ای که معمولاً به »صلح« ترجمه می‌شود. اما صلح خدا )شالوم( نه‌تنها به معنای 

از بین بردن خشونت، بلکه به معنای اعطای فراوانی بسیار است )Boyd, 2005: 1(. معنای 

دوم ایـن اصطالح »بـه پـای کسـی افتـادن و زانوزدن« اسـت که احتمالاً اشـاره به ستایشـگری 

خـدا دارد. نمونـه ایـن معنـا را می‌تـوان در مزامیـر 95: 6 و در دوم تواریـخ 6: 13 مشـاهده کـرد. 

یافـت عطیـه یـا دادن آن اسـت )Simons, 1981: 9(. معنـای چهارمـی کـه  معنـای سـوم آن در

برای آن گفته ‌شده »ایجاد ارتباط میان گروه‌ها« است که موجب رحمت و منفعتی می‌شود 

)Richards, 1992: 724(. معنای پنجمی که در عهد عتیق دیده می‌شود حوض و برکه است 

کـه از بـاب مثـال در سـموئیل دوم 13: 3 و اشـعیا 13: 7 وجـود دارد. فرهنـگ لغـت مفاهیـمِ 

کتـاب مقـدس، »برکـت« را چنیـن تعریـف می‌کنـد: »برکت عبارت اسـت از مزایـای معنوی و 

مادی که خداوند برای بهره‌مندی انسان عرضه کرده و انتظار این است که دریافت‌کنندگان 

.)1 :2021 ,Das( »برکت، آن را از جانب خدا بدانند و شکرگزار او باشند
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»بَرَکَت« به نوعی، نیرویی رمزی و قدسـی اسـت که موجب فراوانی نعمت می‌شـود. ممکن 

اسـت مـردم برکت‌زایـی را بـه برخـی از افـراد، حیوانـات، اشـیا، و مکان‌هـا منتسـب کننـد یـا 

 ،  برکت‌زایی یا برکت‌زدایی مؤثر بدانند. در اسـاطیر برخی از اعمال و رفتارهای آدمی را در

گونه‌های فراوانی از رستنی‌ها، همچون دانه‌ها و درختان، به واسطهٔ رشد و نمو و سرسبزی، 

سرچشـمهٔ حیات دانسـته می‌شـوند. منشـأ گیاهی نخسـتین انسـان‌ها در اسـاطیر ایرانی را 

 برکت‌زایـی برخی از  می‌تـوان نمونـهٔ کهـن چنیـن پنـداری دانسـت. نیـروی بـاروری، زایایی و

رسـتنی‌ها از همیـن بـاور کهـن نشـئت می‌گیـرد. امـا »نفریـن« در لغـت بـه معنای دعای بـد 

کسـی یـا چیـزی اسـت )دهخـدا، 1370: 122/13(.  گـوار بـرای  یا آرزوکـردن وقـوع حـوادث نا

برکت و نفرین، هر دو اسـتدعا از منبعی ماوراء طبیعی محسـوب می‌شـوند. با این تفاوت 

کـه برکـت درخواسـت نیکـی، و نفریـن درخواسـت بـدی بـه شـمار مـی‌رود. بنابرایـن، از نظـر 

یشـه »برکت« را مشـخص  معنایـی بـا هـم متضادنـد. جیمـز آیتکـن دو معنـای کاربردی از ر

می‌کنـد: اول، برکـت »عرفـی« کـه مـردم در احوال‌پرسـی از آن اسـتفاده می‌کننـد و بـا گفتـن 

bless you یـا May God bless you بـه یکدیگـر دعـای برکـت می‌کنند. دوم، برکت میثاقی، 

کـه در آن خـدا همچـون ضمانـت اجرایـی پیمان‌هـا در نظـر گرفتـه می‌شـود. از نظـر ایشـان، 

امروزه brk به معنای »برکت‌دادن/ سـتایش« پذیرفته شـده و معنای »زانوزدن« تا حد بسـیار 

.)7-6 & 4-93 :2007 ,Aitken( کنار گذاشته شده است

به نظر می‌رسد نفرین‌ها برای نخستین بار در امور قضایی و در قوانین و قراردادهایی که در 

آنهـا سـوگند وجـود داشـت، بـه کار رفتـه، با ایـن هدف که در طرفین معاهـدات چنان رعب و 

وحشـتی ایجـاد کنـد کـه آنهـا را ملـزم به رعایت مفـاد آن کند. برخـی از معاهـدات و قراردادها 

کید کنند.  تعداد نفرین‌ها را افزایش می‌دهند تا مدام بر عواقب اجتناب‌ناپذیر نقض عهد تأ

، اسـحرادون )681- قانون حمورابی با بیش از سـی نفرین به پایان می‌رسـد و پادشـاه نئوشـور

.)3-2 :2007 ,Kitz( قرارداد جانشینی‌اش را با بیش از صد نفرین تکمیل می‌کند ،).669 ق.م
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ممکـن اسـت محققـان در بررسـی منابـع مختلـف بـر امـوری همچـون اشـکال، کارکردهـای 

مختلـف یـا روش‌هـای برکـت‌دادن بپردازنـد. در هـر حـال، برکـت بـه مثابـه ارتبـاط و عمـل، 

حوزه مطالعاتی گسـترده‌ای دارد که نمی‌توان آن را در یک مقاله بررسـی کرد. مسـلماً ترجمه 

واحـد بـرای »برکـت« در همـه اینهـا هـم مناسـب نیسـت. مطالعـات قبلـی وجـود عناصـر 

جادویی در برکت را نشـانه‌ای از ارتباط آنها با ادیان ابتدایی می‌دانسـتند، اما پژوهشـگران 

کلمـات »برکـت« و »نفریـن« را در قراردادهـای  کارکـرد  کـه  کوشـیدند نشـان دهنـد  بعـدی 

توافق‌شده نشان دهند. آیین میثاق تا حدی مبتنی بر عمل بود اما در عین حال به قدری 

گون برکت از دوره باسـتان تا دوران  انعطاف‌پذیر بود که می‌توانسـت اشـکال و عناصر گونا

حاضـر را در بـر گیـرد. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد در متـون برجای‌مانده از دوره باسـتان تعداد 

لعـن و نفرین‌هـای به‌کاررفتـه بیشـتر از تعـداد بـرکات اسـت. حتـی در برخـی موقع کـه انتظار 

برکت در برابر نفرین وجود دارد بیشـتر بحث سـتایش خدا مطرح می‌شـود. اگر عمل برکت 

بیشتر مربوط به ستایش خدا باشد آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که آیا ستایش و برکت 

ی‌معلولی وجود دارد. در هر حال، نفرین هم مثل 
ّ
اثری جادویی داشته‌اند یا در آن رابطه عل

برکـت از بن‌مایه‌هـای کهـن در تمدن‌هـای باسـتانی بین‌النهریـن بـوده و در باورهـای دینـی 

صاحبان این تمدن‌ها تأثیر فراوان داشته است.

نَهرِی ن)میانور‌دان(
ْ
مزرسی نبِینُا‌ل

 ترکیه امـروزی، دو رود سرچشـمه می‌گیـرد کـه پیش‌تـر نام‌هـای  از کوه‌هـای تـوروس، واقـع در

 فرات مشـهورند و در القرنه عراق به هم می‌رسـند و از  دیگری داشـته‌اند، اما امروزه به دجله و

این پس »شط العرب« می‌نامند. شط‌ العرب تا مرز ایران امتداد می‌یابد و از این نقطه مرز آبی 

، رود کارون و شط العرب به هم می‌رسند و اروندرود   خرمشهر ایران و عراق می‌شود تا آنکه در

را تشـکیل می‌دهنـد. ارونـدرود بـه راهـش ادامـه می‌دهـد و در جزیـره آبـادان ایران و فـاو عراق، 
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، یعنی حدود شش هزار  به خلیج فارس می‌ریزد )لسترنج، 1385: 27(. این سرزمین از دیرباز

سـال قبل، تمدن‌هـای کهنـی را در خـود جـا داده و آن را بـارور کـرده است. تمدن سـومری و 

 تمدن بابلـی در میانـه و آشـوری در شـمال. اگر به سـرزمین‌های دورتر به  کـدی در جنـوب و أ

طرف شمال و غرب پیش برویم به هیتی‌ها در آناتولی، سوری‌ها، آرامی و فنیقی‌ها در سواحل 

دریای مدیترانه و کنعانی‌ها در فلسطین، ساکنان شمال و غرب بین‌النهرین، می‌رسیم. اینها 

 تمدن‌های شناخته‌شده جهان‌اند که در آن سرزمین به بار نشسته‌اند  کهن‌ترین فرهنگ‌ها و

.)38 :1391 ، و ادیان و فرهنگ‌های بسیاری را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند )پارو

موضوع نفرین که در سنگ‌نبشته‌های بین‌النهرین و میان‌رودان بر جای مانده، مبین وجود 

یـک سـنت پیوسـته فرهنگـی از دوران سـومریان تـا پایـان دوره بابلیـان در تمـدن بین‌النهریـن 

گاهی  اسـت، گرچـه ایـن بن‌مایـه نفریـن در طـول تاریخ تغییـرات کمّی و کیفی یافته اسـت. آ

کـه  آثـار و سنگ‌نوشـته‌هایی اسـت  از  ایـن موضوعـات در تمدن‌هـای بین‌النهریـن  از  مـا 

حاکـی از حضـور معنـادار موضـوع برکـت و نفریـن در زندگی‌شـان بـوده اسـت. ایـن منطقه به 

اعتراف باستان‌شناسان آغازگر پیشرفت‌های بشری در همه زمینه‌ها و علوم دانسته شده و 

نخستین امپراتوری‌ها از اینجا به‌ وجود آمده‌اند.

سـومریان بـر اسـاس تصـورات دینی‌شـان، خورشـید را می‌پرسـتیدند و برکت‌بخشـی را از او 

، خـدای کشـاورزی، و سـین، خـدای مـاه، را خدایـان  می‌دانسـتند. آنهـا خدایانـی چـون تمـوز

بـاروری می‌دانسـتند و برکـت را بـه آنهـا منسـوب می‌کردنـد. پُربرکت‌تریـن سـرزمین از نظـر 

ک و مقـدس بـه نام دیلمون بـود کـه مصـداق عینـی برکـت بـه شـمار  سـومریان، سـرزمینی پـا

 ، می‌رفـت، چـرا کـه همـه احتیاجـات برای زندگی ایدئال در آن به‌وفور یافت می‌شـد )سویشـر

ک، کـه به حفظ و حمایت و دعای  1383: 28(. در عیـن حـال، بـه بـاور آنهـا، در کنـار ارواح پـا

ک و اهریمنی هم وجود دارند که به نفرین و گناهکاری دامن  مردم اشتغال دارند، ارواح ناپا

می‌زنند )لسترنج، 1385: 30(.
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کهن‌تریـن نفریـن موجود در نبشـته‌های برجای‌مانده از تمـدن بین‌النهرین، متعلق به آناتوم 

گاش در سـومر اسـت. در نبشـته  )سـده 25 ق.م.(، یکـی از فرمانروایـان دودمـان نخسـت لا

آناتوم، در یادمانی که به مناسبت پیروزی بر فرمانروای دولت‌شهر اوم بر پا کرد، نوع خاصی 

از نفرین دیده می‌شود که هدفش، هم تنبیه متجاوزان به یادبود و هم تنبیه پیمان‌شکنان 

بوده است. در برخی از خرابه‌های سومری الواحی کشف شده که بعضی از دعاهای ارواح 

ک در آنهـا نقـش بسـته اسـت )همـان(. در یـک متـن میخـی سـومری در حـدود سـال‌های  پـا

2150-2000 قبل از میلاد نتیجه نفرینی به تصویر کشیده شده که در اثر آن پایتخت باشکوه 

.)98 :2015 ,Sidorova( گاده سقوط کرده است آ

یکی از کارهای مهم سومریان که سخت به آن اعتقاد داشتند، قربانی بود. آنها برای در امان 

، قربانـی می‌کردند و معتقـد بودند این کار  مانـدن از نفرین‌هـای ارواح خبیـث، عفریـت و دیـو

باعث برکت‌بخشی به زندگی اینها می‌شود )دورانت، 1380: 192/1(. بنا به نقل ویل دورانت، 

قربانی از نگاه بابلیان باعث فزونی نعمت و طرد ارواح خبیثه می‌شد. بنابراین، در بابل دائماً 

در معابد مراسـم قربانی بر پا می‌شـد و البته این مراسـم مملو از تشـریفات و مناسـک ویژه را 

باید کاهنان معابد انجام می‌دادند. در این صورت است که فرد وظیفه دینی‌اش را به‌درستی 

انجـام داده و برکت‌بخشـی را متوجـه خـود کـرده اسـت. در ابتـدا و پایـان قربانـی هـم اوراد و 

دعاهایی وجود داشت که کاهن معبد تلقین می‌کرد )همان: 361/1(.

اکدیان به خدایی به نام »آن« )An( اعتقاد داشتند. این خدا، خداوند بهشت بود و خدایان 

دیگر تحت امرش بودند. برکت‌بخشی فقط از طریق این خدا یا خدایی که قدرت از سوی 

»آن« بـه آنهـا واگـذار شـده بـود، صـورت می‌گرفـت )گرانتوفسـکی، 1345: 43(. عالوه بر این، 

احتـرام بـه خورشـید و عبـادت الاهه‌هـای نورانـی نیـز در میـان اکدیـان رایـج بـود و آیین‌هـای 

گمـان آنهـا، بارقه‌هـای  کاهنـان صـورت می‌گرفـت. بـه  مربـوط بـه آنهـا در معابـد بـا حضـور 

 ,McCarthy( نورانـی می‌توانـد نفریـن اجنـه را دفـع کنـد و برکت و خرمـی و آبادانی به بـار آورد
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1981: 122(. نفریـن کارکـرد دیگـری هـم در کارهـای اکدیـان داشـت و آن در هنگامـی بـود که 

مسـئولیتی را به کسـی واگذار می‌کردند؛ آنها موظف بودند در مراسـمی با حضور کاهنان بر 

پیمان‌شکنان نفرین کنند )همان(.

اسـارهادون  آشـوریان اسـت. در معاهـده  اکثـر  از جملـه تشـریفات دینـی  نفریـن  و  برکـت 

، خـدای  )Esarhaddon( نمونـه‌ای از ایـن نفرین‌هـا چنیـن بیـان شـده اسـت: »باشـد کـه آشـور

خدایانی که سرنوشت‌ها را تعیین می‌کند، سرنوشتی ناخوشایند برای شما رقم بزند. باشد که 

او عمر شما را کوتاه نماید«. 

حضـور نفریـن بـه عنـوان بن‌مایـه‌ای فرهنگـی و نیـز یکـی از عناصـر موجـود در نبشـته‌های 

، به‌خوبی نشان از نوعی سنت پیوسته فرهنگی و ادبی است که به مدت دو هزاره،  مزبور

از مرحله سوم دورهٔ دودمان‌های آغازین تا پایان حیات سیاسی میان‌رودان در نبشته‌های 

شاهی به کار می‌رفت. پس از فتح میان‌رودان به دست هخامنشیان، ایشان نیز نفرین را 

به همراه سایر بن‌مایه‌های سیاسی و فرهنگی برای نشان‌دادن مفاهیم مربوط به قدرت به 

کار گرفتند. بنابراین، حضور گسـترده انواع دعا و نفرین در نبشـته‌های شـاهی میان‌رودان 

و تـداوم و تحـول بن‌مایـه مذکـور در نبشـته‌های پارسـی باسـتان و سـرانجام کارکردهـای آن 

پذیر نیسـت )بادامچی و افکنده،  در نبشـته‌های شـاهی میان‌رودانی و هخامنشـی انکار

1393: 23(. آنهـا از برکـت و نفریـن بـرای ارتبـاط بـا نیرویـی مرمـوز و اسـرارآمیز و تـا حـدی 

ی بـر رقیـب، موجبات موفقیت خود و شکسـت  مینـوی اسـتفاده می‌کردنـد و بـا تأثیرگـذار

دشـن را فراهـم می‌آوردنـد و بدین‌ترتیـب صدمـات بسـیار بـر نفرین‌شـده وارد می‌کردنـد؛ 

ی  ، بینوایی، بی‌خانمانی، نابارور آسـیب‌هایی که می‌توانسـت شـامل آسیب جسمی، فقر

و ... باشد. در این زمینه نقش جادو و جادوگران در اشاعه و تعمیق این فرهنگ در خور 

.)182 :1987 ,Little( تأمل است
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به طور کلی، در آثار مربوط به حوزه بین‌النهرین برکت به چهار شکل زیر خود را نشان می‌دهد:

الـف. اظهـار لطـف؛ ایـن فرهنگ‌هـا عوامـل فـوق طبیعی را منبـع نهایی نیازهای اساسـی 

ماننـد شـادی، امنیـت، آزادی، صفا و فرزندداری تلقی می‌کردنـد. در این مواقع افرادی 

کمان یا جادوگران، میانجی دریافت این الطاف محسوب می‌شدند. خاص مانند حا

تلقـی  انسـان‌ها، خادمـان خدایـان  اینجـا  در  قدرتمنـد؛  و  ب. سـتایشِ عاملـی متعـال 

می‌شدند که در قبال خدمت و ستایش مستوجب دریافت الطاف خدایان بودند. در 

این فرهنگ‌ها ستایش معمولاً به صورت عمومی و با اعمالی چون رقص و آواز انجام 

می‌شـد. ایـن اعمـال توانایی‌هـای خدایـان و اقدامـات خوشایندشـان و نیـز وابسـتگی 

انسـان‌ها به خدایان را نشـان می‌داد. این نوع روابط شـبیه روابط مشـتری و فروشـنده یا 

شبیه روابط ارباب-رعیتی بود.

ج. انجـام‌دادن اعمـال خـاص برای برآورده‌شـدن آرزوها یا جلب رضایت خدایان؛ در اینجا 

محتمل است که دست‌یابی به آرزوها یا جلب رضایت خدا مشروط به انجام‌دادن اعمال 

خاصی باشد، مانند پیمان‌ها که لطف خدا منوط به اجرای مفاد معاهدات بوده است.

د. آیین‌هـای خاصـی کـه بـرای فعال‌کـردن منبـع برکـت برگـزار می‌شـد. بسـیاری از آیین‌هـای 

مختلفی که در بین صاحبان این تمدن‌ها اجرا می‌شد برای تأثیرگذاری بر منبع برکت بوده 

است. در این آیین‌ها از تصاویر سلطنتی یا تمثال‌های علوی استفاده می‌شد و اجرای این 

.)130 :2012 ,Frechette( آیین‌ها بدون اینها امکان‌پذیر نبود

در کنـار دعـای برکـت، درخواسـت نفریـن از خـدا یـا خدایـان، به‌تصریـح یـا به‌تلویـح، داوری 

خدا برای اوضاع و احوالی غیرعادلانه بوده یا برای وضعیتی که نیاز به مداخله الاهی داشته 

است. بنابراین، می‌توان گفت کسانی که از حربه نفرین استفاده می‌کردند، در پی عدالت و 

اصلاح آسمانی بودند. بر این اساس، نفرین‌های به‌کاررفته در اسناد یادشده:
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داوری‌های خدایان هستند..1 

نشان از برانگیخته‌شدن خشم خدایان هستند..2 

جدایی از جامعه را در پی دارند..3 

 4..)4 :2007 ,Kitz( اگر بخشیده نشوند، جزای مرگ حتمی خواهد بود

بـا نگاهـی بـه اعتقـادات و باورهـای مقـدس تمدن‌هـای بین‌النهریـن درمی‌یابیـم کـه مـردم بـه 

دریافت برکت و اجتناب از نفرین، بسیار اهتمام و توجه داشته‌اند. آنها از خدا یا خدایان برکت 

می‌جسـتند و در سـایه دعا و نفرین ارواح خبیثه را از خود دور می‌کردند. حتی دعا و نفرین از 

ارکان مهم مراسـم و تشـریفات خاصی چون تفویض اختیارات مهم به فرمانروایان به حسـاب 

می‌آمد )Sidorova, 2015: 98(. اهمیت این موضوع از آن‌رو است که این موضوعات به‌تدریج 

از اسطورهای باستانی وارد حیطه دینی‌فرهنگی سامی شدند. بر این اساس، بررسی تحولات 

این مفاهیم در عهد عتیق نشان‌دهنده چگونگی تداوم آنها در فضای فرهنگی جدید است.

برکن و تفری ند رعهد عتیق

مشـتقات کلمـه »برکـت«، 131 بـار در 121 آیـه و مشـتقات کلمه »نفریـن«، 105 بـار در 94 آیه در 

، فرزندان، ثروت،  کتاب مقدس به شرح زیر آمده است. این برکت شامل حیات، طول عمر

، لطف و به طور خلاصه شامل همه نیازمندی‌های  موقعیت، قدرت، امنیت، صلح، افتخار

انسان برای زندگی خوب است.

مرجعرویدادشخص

خدا
خداوند مار را به خاطر گناهان آدم و حوا نفرین کرد و 

زمین را نفرین کرد. او آدم و حوا را نفرین نکرد.
پیدایش 3: 19-14

پیدایش 4: 9-12خداوند قابیل را به دلیل قتل هابیل نفرین کرد.خدا
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مرجعرویدادشخص

خدا
رحمت و لعنت خداوند بر قوم بنی‌اسرائیل منوط به 

اعمالشان بود.
تثنیه 28: 1-14، تثنیه 27

خدا
خداوند خانه ستمکاران را نفرین کند و خانه صالحان 

را برکت دهد.
امثال 3: 33

نوح
نوح کنعان را به سبب گناه پدرش )و شاید گناه کنعان( 

نفرین کرد. سام و یافث را نیز برکت داد.
پیدایش 9: 27-25

اسحاق

اسحاق قصد داشت عیسو را برکت دهد. او غذای 

مورد علاقه خود را برای پدرش آماده کرد و سپس به 

حضور او بازگشت.

پیدایش 27: 4-1

یعقوب
برکت و نفرین یعقوب برای پسرانش در واکنش به 

اعمال آنها بود.
پیدایش 49: 27-1

بلعام
بلعام برای لعن اسرائیل پاداش گرفت، اما به دستور 

خداوند آنها را برکت داد.
اعداد 24-22

اول سموئیل 17: 43جالوت داوود را به وسیله خدایان فلسطینی خود نفرین کرد.جالوت

دوم سموئیل 16: 5-14شمعی داوود را هنگام پرواز از ابشالوم نفرین کرد.شمعی

ارمیا 24: 9ارمیا بر صدقیا، خانه او و بر اورشلیم و یهودیه نفرین کرد.ارمیا

ع( پطرس را به خاطر شناخت او برکت داد.حضرت عیسی )ع( متی 16: 17عیسی )

مرقس 11: 21عیسی درخت انجیر را به دلیل ثمرندادنش نفرین کرد.حضرت عیسی )ع(

متی 26: 74پطرس خود را به دلیل انکار عیسی نفرین کرد.پطرس
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در سراسـر عهـد عتیـق منبـع اصلـی برکـت فقـط خدا اسـت و برکت نتیجه رابطـه مطلوب با 

اوسـت )Mitchell, 1987: 169(. بـا ایـن حـال، محتـوا و هـدف از برکـت متفـاوت اسـت. ایـن 

تفاوت‌هـا بیشـتر بـه منبـع برکـت، زمینه‌هـای فرهنگـی، برکت‌دهنـده و برکت‌گیرنـده و وجود 

خدا یا فقدان آن مربوط می‌شود. به عقیده جیمز اتیکن )James Atiken( وقتی برکت‌دهنده 

و برکت‌گیرنـده هـر دو انسـان هسـتند، »برکـت« به معنـای لطف اعطاشـده از جانب خدا به 

انسان است و انسان‌ها واسطه انتقال برکت‌اند. اما وقتی خدا برکت‌دهنده است »برکت« به 

معنای لطف ویژه به گیرنده برکت است و بس؛ و وقتی برکت‌دهنده انسان و دریافت‌کننده 

.)102-96 :2007 ,Aitken( برکت خداست، این به معنای ستایش است

کاربرد این مفاهیم در عهد عتیق حاکی از این است که برکت و نفرین منشأ نیروی عظیمی 

هسـتند که می‌توانند زندگی و سرنوشـت دریافت‌کننده‌شـان را دگرگون کنند )پیدایش 27: 

، ایـن مـردم برکـت را ناشـی از لطـف خـدا و نفریـن را برخاسـته از داوری خـدا  12(. از ایـن‌رو

می‌دانستند. مشرکانی چون بابلی‌ها و مصریان معتقد بودند بیان برکت یا نفرین می‌تواند در 

اراده خدا تأثیر بگذارد و او را وادار به اقدام کند. اما موحدانی چون یهودیان معتقدند بودند 

نعمت یا نفرین صرفاً منعکس‌کننده مشیتی است که خدا مقدر کرده است.

کم اسـت. ناشـنوایان  ی قوانینـی اسـت کـه بـر اسـتفاده از نفرین‌هـا حا کتـاب مقـدس حـاو

کمان مردم )خروج 22: 28( نباید نفرین می‌شـدند. هر کس که خدا  یان 19: 14( و حا )لاو

را نفرین کند با مرگ حتمی روبه‌رو می‌شود )ایوب 2: 9(. در عهد جدید، حضرت عیسی 

ع( تعلیم داد که پیروانش نباید نفرین کنند، بلکه باید برکت دهند )لوقا 6: 28( و پولس  (

آن پند را تکرار کرد )رومیان 12: 14(.

به طور خلاصه، می‌توانیم ببینیم که برکات و نفرین‌ها در عهد عتیق اموری واقعی هستند، 

اما همیشه مؤثر نیستند )امثال 26: 2(. خداوند بر اساس اراده آزادش برکت می‌دهد یا نفرین 

می‌کند و این ممکن است در پاسخ به اعمال دیگران باشد یا نباشد. کلامش همیشه جامه 
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عمل به خود می‌پوشد )اشعیا 55: 11(. انسان نیز ممکن است در واکنش به اعمال دیگران 

برکت دهد یا نفرین کند، اما ممکن است کلامش اصلاً مؤثر نباشد.

یـه و تحلیل‌هـای مربـوط بـه برکـت نشـان می‌دهـد برکت، به لحاظ افـراد دخیل در آن،  تجز

سه نوع است:

خدا انسان‌ها را برکت می‌دهد یا نفرین می‌کند..1 

انسان‌ها انسان‌های دیگر را برکت می‌دهند یا نفرین می‌کنند..2 

انسان‌ها خدا را برکت می‌دهند..3 

برای بررسی مفهوم »برکت« و »نفرین« در عهد عتیق لازم است سطوح مختلف آن تجزیه و 

تحلیل شود. چون دست‌کم گاه برکت به عنوان دعا به کار رفته است. البته تجزیه و تحلیل 

این مراتب به این معنا نیست که این سطوح را نمی‌توان به همدیگر ربط داد و تأثیر و تأثرشان 

بـر یکدیگـر را مشـخص کـرد. از نظـر آتیکـن، در بحـث برکـت و نفریـن، دعـا عاملـی ارتباطـی 

، ایـن مفاهیـم می‌تواننـد بـه عنـوان رفتـاری اجتماعـی،  در نظـر گرفتـه می‌شـود و از ایـن منظـر

روان‌شناختی و عصبی تجزیه و تحلیل شوند. از این منظر برکت سه بخش اساسی دارد:

تقدیس به معنای شناخت کسی یا چیزی به عنوان منبع خیر و برکت..1 

نعمت به معنای لطفی که از جانب کسی در حق دیگری انجام می‌شود..2 

 3..)130 :2012 ,Frechette( ستایش به معنای تجلیل، تأیید و اشتیاق به جانب خیر

ترجمه »برک« )brk( به معنای ستایش به جای اعطای نعمت در الاهیات به معنای تفکیک 

بـرکات از جانـب خـدا و از جانـب انسـان اسـت. رابطه میان سـتایش و برکت بـه این صورت 

توضیح داده می‌شود که انسان هدیه یا قربانی یا ستایشی به خدا می‌دهد و خداوند از روی 

 :2017 ,Jokiranta( لطف هدیه‌اش را می‌پذیرد. بنابراین، تفاوت مهمی میان آن دو وجود دارد

3(. در اینجـا پرسـش‌هایی مطـرح می‌شـود، از جملـه اینکـه: آیـا خداونـد در هـر برکتـی نقـش 

دارد؟ مثلاً در سلام‌کردن یا خداحافظی‌کردن فقط آرزوها و خواسته‌های خوب برای یکدیگر 
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مطـرح می‌شـوند در حالـی کـه از اسـتناد آنهـا بـه عامـل الاهـی خبری نیسـت. دیگر اینکـه: آیا 

وقتی انسان‌ها خدا را برکت می‌دهند، این صرفاً به ادای چند کلمه از جانب انسان خلاصه 

می‌شـود؟ پاسـخ مختصـر ایـن اسـت کـه در هـر دو صـورت )یعنـی عملـی کـه انسـان‌ها بـرای 

یکدیگر آرزوی خیر می‌کنند و عمل انسان‌ها که به خدا برکت می‌دهند و می‌گویند برکت بر 

تو باد( برکت به معنای ستایش است که با ادای کلمات تحقق می‌یابد. هرچند این تحقق 

.)47 :1991 ,Anderson( با چشم ظاهر رؤیت‌پذیر نباشد

هدف اصلی از دریافت برکت در عهد عتیق برخورداری از زندگی خوب و کامل است )مزامیر 

کید می‌شود. از  133: 3(. در اینجا بر کیفیت زندگی انسان بر اساس انتظار و هدایت خدا تأ

، اولین دسـتور الاهی در جهان هسـتی باروری و تکثیر بشـر بود )پیدایش 28: 1(. بر این  این‌رو

اساس، اعطای فرزندان بسیار و تداوم نسل، از مهم‌ترین مؤلفه‌های روایت‌های انبیای شیوخ 

است. طول عمر )تثنیه 30: 16(، )اشعیا 65: 20-23( زمین )پیدایش 26: 3-4(، ثروت، از جمله 

محصولات کشاورزی و گله‌های اهلی )تثنیه 13: 7؛ حزقیال 26: 34؛ حجی 19: 2؛ مزامیر 128: 

کی 10: 3؛ امثال 22: 10( و سلامتی )خروج 25: 23؛ تثنیه 7: 14-15( نیز از عناصر مهم  1-4؛ ملا

برکت‌اند. امنیت شخصی یا ملی )دوم ساموئیل 29: 7؛ مزامیر 13: 5؛ امثال 11: 11(، موفقیت 

نظامـی )تثنیـه 6: 15(، شـهرت )اشـعیا 6: 61؛ زکریـا 13: 8( و افتخـار )پیدایـش 12: 2-3؛ ارمیـا 

2: 4( از جنبه‌های فرعی برکت به شـمار می‌روند. در خور توجه اینکه فاعل اغلب مشـتقات 

»برک« که حالت فعلی دارند، خدا است و وعده‌های الاهی که خداوند در آنها اغلب به شکل 

اول شخص اعلام شده نشان‌دهنده برکتی است که او آغازگر آن است. هرچند در این زمینه، 

کید دارد تا فردیت، اما الگوی برکت‌بخشی خدا در این زمینه  سنت نبوی بیشتر بر ملیت تأ

تفاوتی را نشان نمی‌دهد. ناگفته نماند که، جریان‌های فلسفی اغلب بر موضوع برکت بر اساس 

ی نگاه می‌کنند و عامل الوهیت را عاملی فرعی در نظر می‌گیرند. در حالی که رفتارهای 
ّ
رابطه عل

انسان‌ها و پیامدهای آنها نشان می‌دهد که سنت‌های عقلی و میثاقی رابطه مفهومی متفاوتی 
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با هم نیستند. اطاعت انسان از مفاد میثاق می‌تواند منجر به زندگی، و نافرمانی از آن منجر به 

مرگ شود )تثنیه 30: 19؛ یوشع 34: 8(. بر این اساس، اعمال خیر موجب سعادت و اعمال شر 

منجر به عذاب می‌شود )امثال 33: 3(. این سنت‌های به‌ظاهر متمایز مبنای اعطای برکت از 

.)135 :2012 ,Kim( جانب خدا است

تأثی تارعمل یبرکن و تفرین

در بررسـی تاریخـی برکـت و نفریـن نوعـی فرآینـد تکاملـی مشـهود اسـت. ایـن فرآینـد در عهـد 

عتیق به صورت سه شکل دیده می‌شود. اشکال اولیه برکت و نفرین با اعمال و احساسات 

جادویی مشـخص می‌شـوند. در مرحله دوم آیین‌های خاصی برای برانگیختن لطف خدا 

برگزار می‌شـود. مرحله سـوم مربوط به برکات یا نفرین‌هایی اسـت که مسـتقیم از جانب خدا 

 :2007 ,Aitken( می‌آیند و به ارزش‌های اخلاقی اعلام‌شده از سوی پیامبران مربوط می‌شوند

9(. همـه کتیبه‌هـای عبـری باسـتان حـاوی برکـت و نفرین‌انـد و اسـامی خدایـان نیـز در آنهـا 

ذکر شده است. این مفاهیم به گونه‌ای ذکر شده که هیچ یک از آنها دارای قدرت جادویی 

نیسـت، بلکـه بـرای تحقـق خـود وابسـته بـه خدایـان اسـت )Crawford, 1992: 208(. در همـه 

اینها دعای انسان عاملی اساسی برای جلب برکت خدا به حساب می‌آید و در عین حال 

کید می‌شود که خداوند با دعای انسان مجبور به اعطای برکت  در عهد عتیق هم آشکارا تأ

، هر دعایـی می‌تواند بنا بر عدالـت یا رحمت  نیسـت، بلکـه مختـار اسـت. بـه عبـارت دیگـر

خداوند نتیجه‌ای دیگر داشته باشد یا نادیده گرفته شود، چراکه خداوند قادر است برکت یا 

نفرین را باطل کند. با این حال، دعاهایی که در آنها اطاعت و اعتماد به وعده‌های میثاقی 

خـدا یـادآوری می‌شـود در برکـت الاهـی بسـیار مؤثرند )تثنیـه 15: 26 و 11: 1؛ دوم سـموئیل 29: 

یـخ 27: 17(. حتـی مـردم از ایـن توانایـی برخوردارنـد کـه بـا توسـل بـه خـدا برکات یا  7؛ اول توار

.)176 :1987 ,Mitchell( نفرین‌ها را باطل کنند یا تغییر دهند



182 / اه‌شهوژپیا دینای،اس لزای دهم،ش مراه بیسی و تکم

در سـنت کتاب مقدس انسـان‌ها نمی‌توانند هیچ نیروی مقدسـی را به خدا منتقل کنند. 

برکت خدا از حوزه قدسی وارد حوزه مادی می‌شود و امکان تغییر در جهان و نظم کیهانی 

کارکـرد اجتماعـی نیـز داشـته و همچـون  را فراهـم می‌کنـد. برکـت و نفریـن در ایـن زمـان 

وسـیله‌ای بـرای اظهـار قـدرت و نیـز وسـیله‌ای بـرای مهـار اجتماعـی بـه کار می‌رفتـه اسـت. 

معابـد و مکان‌هـای مذهبـی نیـز جاهایی هسـتند که روحانیان در آنجا مسـئولیت برکت را 

یـخ 13: 23(. طبقـه روحانیـت در جامعـه،  بـر عهـده دارنـد )اعـداد 23: 6؛ تثنیـه 5: 21؛ توار

طبقـه‌ای محسـوب می‌شـد کـه خـدا آنهـا را بـرای انتقـال برکـت انتخاب کـرده اسـت. بر این 

اسـاس، آنها امتیازات ویژه‌ای در جامعه داشـتند، در حالی که عامه مردم افرادی بودند که 

وارد حوزه میثاق می‌شدند اما لاویان و کاهنان کسانی بودند که در همه حال خدا را برکت 

می‌دادنـد و دیگـران آمیـن می‌گفتنـد )اول قرنطیـان 1: 18-20(. البتـه تأثیـر دعـای کاهنـان به 

سبب وعده خدا است نه به سبب خود کاهنان یا نیرویی خاصی که در سخنانشان وجود 

دارد )Gruneberg, 2003: 104(. در آیات مختلف عهد عتیق به افراد دیگری نیز اشاره شده 

که ناقلان برکت به دیگران‌اند. از جمله آنها سالمندان یا سرپرستان خانواده‌اند که بر وارثان 

خود برکت می‌دهند )پیدایش 28: 49، 20: 48 و 4: 27(.

گفتـار خـود اعمـال متفاوتـی انجـام می‌دهنـد، مثاًل اظهاراتـی چـون  در واقـع، انسـان‌ها بـا 

وعـده‌دادن، اعلام‌کـردن، تعهـددادن و ... سـخن‌گفتن در حکـم عمل‌کـردن هسـتند. از نظـر 

آتیکـن، کلمـات در اینجـا قـدرت دارنـد و در نتیجـه بـرکات تـا حـد بسـیار محصـول دعـا و 

درخواسـت شـناخته می‌شـود تـا جـادو )Aitken, 2007: 9(. در اینجـا جنبـه ارتباطـی میـان 

اعطاکننـده برکـت و دریافت‌کننـده آن اهمیـت بسـیار دارد. خداونـد بـا اعطـای برکت رابطه 

خود با مخلوقاتش را تقویت می‌کند. ظاهراً برکت شامل ثروت، موفقیت و سعادت می‌شود، 

امـا ایـن رابطـه محـدود بـه موضوعـات و مسـائل مـادی نیسـت. ایـن مفهـوم بـا صراحت کمتر 

بـر کیفیـت روابـط نیـز دلالت دارد. بر این اسـاس، خداوند درسـت‌کاران را نجات می‌بخشـد 
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و برکـت می‌دهـد و آنهـا همیشـه در طلـب خـدا و مشـتاق دیـدارش خواهنـد بود )مزامیـر 24: 

4-7(. در این صورت برکت در حکم وفاداری، محبت و رحمت است )تثنیه 7: 13-12(.

پشـتیبانی خداونـد از فقـرا بُعـد دیگـری از برکت اسـت )اول سـموئیل 9-8، 4: 2 و اشـعیا 4: 

25(. کسـانی که منتظر یهوه هسـتند حمایت الاهی را بخشـی از برکت می‌دانند )اشـعیا 9: 

25؛ مزامیر 137: 8-9؛ ایوب 19: 25(. »برکت« به این معنا نشـان‌دهنده رابطه‌ای اسـت که 

خداونـد تأییـد می‌کنـد )مزامیـر 22-23 و 18: 37(. امـا آنچـه در برکـت الاهـی به مراتب تأثیر 

 . بیشـتری دارد کـردار درسـت انسـان، اطاعـت او از شـرایط و مفـاد میثـاق اسـت نـه گفتـار او

بـه هـر حـال، کسـی کـه چنین کنـد نه‌تنها خود بلکه اطرافیانـش هم از برکت الاهـی برخوردار 

کـردار صحیـح  می‌شـوند )امثـال 9: 22، 16: 10؛ مزامیـر 37: 25-26(. در اینجـا منظـور از 

کین و مراقبت از ضعفا است. بنابراین، رفتار انسان با برکت الاهی کاملاً  دست‌گیری از مسا

ع(، هـم برکت‌یافتـه و هـم واسـطه برکـت بـه دیگـران بود  در ارتبـاط اسـت. حضـرت ابراهیـم )

)پیدایش 5: 39 و 12: 3-1(.

در روابـط میـان انسـان‌ها برکـت می‌توانـد سالم یـا درود صـرف باشـد )پیدایـش 6: 24، 7: 

47؛ اول سـموئیل 14: 25؛ دوم سـموئیل 3: 21؛ امثـال 14: 27؛ اول سـموئیل 14: 25؛ دوم 

یـخ 20: 18(. در اغلـب ایـن  سـموئیل 3: 21؛ امثـال 14: 27؛ روت 4: 2؛ نحمیـا 2: 11؛ اول توار

سالم‌ها هیچ نشـانه‌ای از درخواسـت یا توقع نیسـت، با این حال سالم‌گفتن آغاز رابطه با 

خـدا اسـت، درسـت مثـل عباراتی همچون »خداحافظ« یا »خـدا همراهتان« که به معنای 

آرزوهای خوب برای دیگران است.

در عهـد عتیـق، اغلـب، برکـت خـدا در کنـار پرسـتش او آمـده اسـت. کلمه »برکت« همیشـه 

بـه معنـای سـتایش یـا سـپاس‌گزاری اسـت امـا برکت‌یافتـن خـدا در هیـچ ‌جـای عهـد عتیـق 

بـه معنـای افزایـش قـدرت الاهـی نیسـت )Gruneberg, 2003: 116(. عالوه بـر واژه »برکـت« 

اصطلاحـات دیگـری چـون »کمـال«، »آرامـش«، »خوبـی«، »وفـاداری«، »احتـرام«، »مهربانـی«، 
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»لذت«، »رفاه« و ... کلماتی هستند که بر برکت دلالت دارند، همچنان که در متون مقدس 

»برکت« و »ستایش« با هم مرتبط و دارای همبستگی متقابل‌اند، »برکت« و »نفرین« هم با هم 

رابطه متقابل دارند )پیدایش 3: 12؛ تثنیه 29: 11؛ یوشع 34: 8(.

در عهد عتیق عبارت »اکنون ملعون هستی« بیانگر نفرین خدا است )پیدایش 3: 14 و 11: 

4(. ایـن نمونه‌هـا نشـان می‌دهـد کـه جزای ناشـی از نفرین‌ها برخاسـته از خشـم عادلانه خدا 

بـوده اسـت. بـه اعتقـاد ایـن مـردم، اغلـب کیفرهـای الاهـی در ارتبـاط بـا نفرین‌ها بوده اسـت. 

در سـفر داوران نفریـن یوتـام بـر ابیملـک همیـن قاعـده را منعکـس می‌کند: »اگر یقیـن دارید 

کـه رفتارتـان در حـق جدعـون و پسـرانش درسـت بـوده اسـت، پـس باشـد کـه شـما و ابیملک 

بـا یکدیگـر خـوش باشـید. امـا اگر برای جدعـون و فرزندانش ظلم کرده‌اید، آتشـی از ابیملک 

بیرون بیاید و اهالی شکیم و بیت ملوح را بسوزاند و از آنها هم آتشی بیرون بیاید و ابیملک 

را به آتش کشد« )داوران 9: 19-20(. نفرین یوتام ظاهراً بعد از سه سال کارگر شد و خدا روح 

شریری را در میان ابیملک و بزرگان شکیم قرار داد. آیه ۲۴ در واقع به عنوان مجازات اعمال 

خشونت بر پسران جدعون تعیین شده است.

، »نفریـن« صراحتـاً بـه معنـای داوری الاهـی اسـت. وقتـی داوود می‌توانسـت  در جایـی دیگـر

شـائول را بکشـد، فقط قسـمتی از ردای شـائول را برید و گفت: »خداوند در میان من و شـما 

حکم کند و خودش انتقام مرا از شـما بگیرد« )اول سـموئیل 12-24(. مجموعه نفرین‌هایی 

که در انتهای قانون حمورابی، پادشاه بابل، در حدود 1750 تا 1792 مطرح می‌شود از شمش، 

خـدای خورشـید بـه عنـوان داور بـزرگ آسـمان و زمیـن یـاد می‌کنـد. در سـفر پیدایـش نفریـن 

یهـوه بـر آدم و حـوا نیـز بـه همیـن شـکل اسـت )پیدایـش 16-19(. با توجـه به میزان تأثیـر انواع 

نفرین‌های خدا بر افراد، این میزان تأثیر سه درجه دارد:

1. رنج‌کشیدن و از دست دادن امید و اعتماد به نفس؛ این نوع مجازات جمعی است 

، فـرد خاطـی بایـد از اجتمـاع رانـده شـود تـا مکافاتـش  گیـر دارد. از ایـن‌رو و حالـت وا
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بـه دیگـران سـرایت نکنـد. نمونـه آن داسـتان مریم و موسـی اسـت. در سـفر اعـداد، در 

داسـتان مریـم نمونـه‌ای دیگـر از آثـار نفریـن الاهـی را شـاهدیم: »وقتـی مریـم و هـارون 

موسـی را به علت حبشـی‌بودن همسـرش سـرزنش کردند، خداوند در سـتونی از ابر بر 

آنـان نـازل شـد و فرمـود: چطـور جرئـت کردیـد او را سـرزنش کنیـد. پس خشـم خداوند 

ی شد. به محض اینکه ابر از برابر آنها برخاست، بدن مریم از مرض  برای ایشان جار

جذام سفید شد«. بیماری مریم نشانه‌ای از خشم خدا بود. از این‌رو نمی‌توانست در 

گر در جامعه می‌ماند، خشم خداوند به دیگران نیز سرایت  میان جمع باشد. چون ا

می‌کـرد. بنابرایـن، بایـد هفـت روز از اردوگاه اخـراج می‌شـد. جالـب اینجاسـت که در 

میـان آثـار اکـدی و سـومری نیـز بـه بیماری‌هـای پوسـتی بـه عنـوان نشـانی از نفریـن و 

مجازات الاهی اشاره شده است. از باب مثال، در لوحی سنگی که از دوره سلطنت 

مردوخ بالاوان اول )حدود 1159-1171( بر جای مانده، چنین آمده است: »باشد که 

به واسطه مجازات الاهی پوستش به بیماری مبتلا شود و از میان مردم اخراج گردد« 

.)9-31 :1905 ,Scheil(

2. مجـازات بـه مـرگ زودهنـگام؛ دو نفرین در مزامیر 8: 109 بازتاب چنین مجازاتی اسـت 

کـه می‌گویـد »باشـد کـه عمـر او کوتـاه شـود و کسـی دیگر بر جـای او قرار گیـرد«. این نوع 

مجـازات فقـط متوجـه یـک شـخص اسـت و فـرد گنهـکار خـود بایـد به‌تنهایـی کیفـر 

گناهش را ببیند.

یشـه‌کن‌کردن افـراد شـوم و بدبخـت اجرا می‌شـود.  3. مـرگ آنـی؛ ایـن نفریـن بیشـتر بـرای ر

نمونه‌ای از آن در معاهدات هیتی‌ها یافت می‌شود. در معاهده‌ای که میان هتوسیلی 

سِـوُم )Hattusili III( و آمی‌تشـوب )Ulmi-Teššub( )حـدود سـال ۱۲۷۵( منعقـد شـده 

آمده اسـت: »پس باشـد که هزاران خدا شـما را، همسـر شـما، پسـران شما، زمین شما، 

خانه شـما، باغ شـما، مزارع شـما، گاوها و گوسـفندان شـما و تمام دارایی‌های شـما را 
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یه و نام است.  از میان بردارد« )Beckman, 1996: 107(. هدف از این نفرین زدودن ذر

نمونه‌های مشابه در عهد عتیق هم دیده می‌شود. در مزمور ۱۰۹ آمده است: »باشد که 

ک گردد«؛ یا در اشعیا 20: 14 بدین‌صورت دیده می‌شود:  یه‌اش قطع شود و نامش پا ذر

یه بدکاران نماند«. این نوع نفرین با باروری و نسل انسان و حیوان  »باشد که نامی از ذر

مرتبط است و دایره شمولش، هم برای افراد حال حاضر و هم برای آیندگان آن نسل 

است. اتفاقی که در این نوع مجازات می‌افتد از بین رفتن فرد و انقراض نسل و حتی 

نام و آوازه اوست.

در مطالعـات موجـود، پژوهشـگران بـه تقسـیم‌بندی دیگـری از نفریـن توجـه کرده‌انـد و 

آن عبارت است از نفرین مشروط و نفرین بی‌قید و شرط. نفرین‌های مشروط معمولاً 

گر ... پس آنگاه ...« هسـتند. این‌گونه نفرین‌ها بیشـتر در قراردادها  به صورت فرمول »ا

و معاهـدات بـه کار رفتـه اسـت. بر اسـاس اسـناد برجای‌مانـده، پیمان‌هایی که میان 

پادشاهان و رعایا بسته می‌شد ویژگی‌های مشروط داشتند، چراکه این معاهدات به 

عنـوان ابـزاری بـرای مهـار و مدیریـت مجموعـه زیردسـت به کار گرفته می‌شـد. اما نوع 

دوم از آنها، نفرین‌های بی‌قید و شـرط اسـت. این نفرین‌ها بیشـتر مرتبط با سـوگندها 

بـه کار رفته‌انـد. نمونه‌هـای متعـددی از اینهـا را می‌تـوان در عهـد عتیـق بـا این عبارت 

دید که: »باشـد که خداوند چنین کند«. در عهد عتیق نفرین‌های داوود علیه یوآب 

و خانواده‌اش نمونه‌ای از نفرین‌های بی‌قید و شرط‌اند. وقتی داوود شنید که یوآب به 

انتقام خون برادرش عسـائیل، ابنیر را کشـته اسـت، گفت: »من و قوم من در پیشـگاه 

خداونـد از خـون ابنیـر تـا ابد مبرا هسـتیم. خون او به گردن یوآب و خانواده‌اش باشـد. 

عفونت و جذام همیشه دامنگیر نسل او باشد. فرزندانش عقیم شوند و از گرسنگی 

بمیرند یا با شمشیر کشته شوند« )دوم سموئیل 3: 28- 29(.
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نتیجه

در مقالـه حاضـر موضوعـات نفریـن و برکـت بـه عنـوان دو پدیـده در دو دوره دینـی بررسـی 

کـی از ایـن اسـت کـه در تمدن‌هـای میـان‌رودان، دو  شـد. بررسـی‌های پدیدارشـناختی حا

مفهـوم »برکـت« و »نفریـن« بـا توجه به نقش و کارکردشـان در زندگی مـردم، در مرکز معنایی 

ادیـان باسـتان قـرار داشـته‌اند. بـا ظهور ادیـان ابراهیمی این مفاهیـم وارد مرکز معنایی دین 

جدیـد می‌شـوند و بـا اندکـی تغییـر در نسـبت‌ها، نقـش و کارکـرد پیشـین خـود را بـه دسـت 

می‌آورنـد. هـدف از ایـن تحقیـق مطالعه همین نقش و کارکرد در دو مرکز معنایی متفاوت 

بـوده اسـت. بی‌تردیـد جوامـع بین‌النهریـن باسـتان بـه مفاهیمـی چـون »برکـت« و »نفریـن« 

نگاهی متفاوت با جوامع امروز داشتند. برای آنها برکت صرفاً آرزوی خوب، و نفرین صرفاً 

بـه معنـای توهیـن نبـود، بلکه این مفاهیم اموری بسـیار جدی تلقی می‌شـدند. آنها از خدا 

یا خدایان برکت می‌جسـتند و در سـایه دعا و نفرین ارواح خبیثه را از خود دور می‌کردند. 

حتی دعا و نفرین از ارکان مهم مراسم و تشریفات خاصی چون تفویض اختیارات مهم به 

فرمانروایان به حساب می‌آمد.

کـه می‌تواننـد زندگـی و  در عهـد عتیـق نیـز برکـت و نفریـن منشـأ نیـروی عظیمـی هسـتند 

یافت‌کننده‌شـان را دگرگـون کننـد. بـا ایـن تفـاوت کـه در اینجـا برکـت ناشـی از  سرنوشـت در

لطف خدای یگانه و نفرین برخاسته از داوری او تلقی می‌شود. در سراسر عهد عتیق منبع 

اصلی برکت فقط خدا اسـت و برکت نتیجه رابطه مطلوب با اوسـت. در اینجا انسـان، هم 

یافت‌کننده برکت، واسـطه برکت و هم دهنده برکت باشـد. وقتی برکت‌دهنده  می‌تواند در

و برکت‌گیرنده هر دو انسان‌اند، »برکت« به معنای لطف اعطاشده از جانب خدا به انسان 

است و انسان‌ها واسطه انتقال برکت‌اند. اما وقتی خدا برکت‌دهنده است برکت به معنای 

یافت‌کننده برکت،  لطف ویژه به گیرنده برکت است و بس. وقتی برکت‌دهنده انسان و در
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خـدا باشـد، ایـن بـه معنای سـتایش اسـت. بنابرایـن، در عهد عتیـق، اغلب، برکـت خدا در 

کنار پرسـتش او آمده و همیشـه به معنای سـتایش یا سـپاس‌گزاری اسـت، اما برکت‌یافتن 

خـدا در هیـچ ‌جـای عهـد عتیـق بـه معنـای افزایـش قـدرت الاهـی نیسـت. اهمیـت ایـن 

یج از اسـطورهای باسـتانی وارد حیطه  موضـوع آنجـا اسـت کـه بدانیـم این موضوعات به‌تدر

دینی‌فرهنگـی سـامی شـده‌اند. بـر این اسـاس، بررسـی تحـولات این مفاهیـم در عهد عتیق 

نشان‌دهنده چگونگی تداوم آنها در فضای فرهنگی جدید است. تفاوت‌های موجود میان 

این دو فضای فرهنگی بیشتر به منبع برکت و نفرین، کیفیت رابطه و هدف از برکت‌دادن 

یا نفرین‌کردن مربوط می‌شود.
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� . ، آندره )1391(. سومر و اکد، ترجمه: محمدرحیم صراف و منیژه ابکایی خاوری، تهران: افق نو پارو

یخ تمـدن: مشـرق‌زمین گاهواره تمـدن، ترجمه: احمـد آرام، تهران: علمی  � دورانـت، ویـل )1380(. تار

و فرهنگی، ج1.

کبر )1370(. لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران. � دهخدا، علی‌ا

یس )1383(. خاور نزدیک باستان، ترجمه: عسکر بهرامی، تهران: ققنوس. � ، کلار سویشر

�  ، ، ترجمه: کریم کشاورز یخ ایران از زمان باستان تا امروز یچ )1345(. تار یدوو گرانتوفسگی، ادوین آر

تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

یخـی سـرزمین‌های خلافـت شـرقی، ترجمـه: عرفـان محمـود،  � لسـترنج، گای )1385(. جغرافیـای تار

تهران: علمی و فرهنگی، چاپ سوم.
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